
 نسبت بین توسعه اقتصادی و عدالت مهدوی 

 دکتر حسن سبحانی و علی ذوقی نویسنده: 

 چکیده:

 پرداختهدر بستر جامعه مهدوی  ارتباطات بین این دو به ارزیابی و  جداگانهبه طور  توسعه اقتصادی و عدالت مقولهدو  در این مقاله

وفور عوامل تولید و کارایی   اضمن اینکه ب مهدیحضرت که در جامعه توسعه یافته حکومت  است فرض این تحقیق آن .ده استش

که در پناه امنیت   و از طریق تولید انبوه کالاها و خدماتمتجلی است حضور توسعه ای دولت  ،ه هستیممواج های اقتصادی   نهاد

جامعه   را در درآمدرفع فقر، افزایش رفاه و توسعه اقتصادی و مآلا توزیع عادلانه ثروت و  ناشی از عدالت گستری حاصل می شود،

 سوال ندارد.تحقق توسعه اقتصادی و عدالت تفکیک و جدایی وجود  بین ،شاهدیم. لذا نه از جنبه معرفتی و نه از جنبه اجرایی

کم و کیف این تعامل را    عدالت در جامعه مهدوی می باشدتناسب بین دو امر توسعه و ال جست و جوی بتحقیق که به دن

که   نشان می دهند می باشد. نتایج  روش تحلیلی توصیفی اسنادی یا همان پژوهش  این جستجو به شیوه و سبک است. جستجوگر

  معطوف به  یابی همان راه  یافتگیواقع می توان گفت توسعه  . دریکدیگر هستند  موید راستا و  مهقابل جمع،   توسعه و عدالت دو امر

به منظور اجرای احکام دین در جامعه موحدان می باشد. عدالت   

   کلمات کلیدی:

عدالت، جامعه مهدوی  توسعه، توسعه اقتصادی،  

: مقدمه -1  

پیشینه  ندتوانایی تامین امکانات مورد نیاز زندگانی خود را داشته باش آنتلاش انسان ها برای فراهم آوردن شرایطی که به موجب 

که طبعا بر تمایل و همچنین مقتضیات حاکم بر انسان مبتنی بوده است، انسان را به دخل و   زای تاریخ دارد. این تلاشدراای به 

داشته و امکانات لازم را برای تولید کالاها و خدمات در اختیار وی قرار داده است، به نحوی که انسان برخوردار   تصرف در طبیعت وا

.از دانش و امکانات اولیه دیروز را به انسان مجهز به علم و فناوری امروز تبدیل کرده است  

یی که او را بر طبیعت سیطره بخشیده و با بهره مندی از ابشر برای نائل آمدن به آرمان ها و ایده آل های خود از طریق یافتن روشه

برخی جوامع فراهم کرده است که اصطلاحا   درآن توانمند می سازد زمینه بروز توسعه یافتگی را  درنیروها و امکانات موجود 

آنان تلاش کرده اند تا خود را به  نامیده می شوند. جوامعی نیز در خارج از این دنیای توسعه یافته با الگو پذیری از  "توسعه یافته"

 مرز توسعه یافتگی برسانند. 

در اینکه توسعه چیست، مباحث زیادی مطرح است تا جایی که جرالد ام میر میگوید: ساده تر است که بگوییم توسعه اقتصادی چه  

به توسعه یافتگی را برشماریم و  چیزی نیست اما اگر بخواهیم تا برخی شرایط و روش های اتخاذ شده یا توصیه گردیده برای نیل 

توسعه اقتصادی جریانی است که از طریق آن درآمد "علل را تا حدودی تبیین کنیم، اجمالا بر این تعریف اعتبار می کنیم که 

  طی یک دوره زمانی طولانی افزایش می یابد مشروط بر اینکه تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابد  سرانه حقیقی یک کشور

مد سرانه یک کشور  آبر طبق این تعریف و تعاریف مشابه زمانی افزایش در (.6-5 :1989میر، )   "دمد هم نابرابرتر نشوآو توزیع در

که این خود به معنای   به سمت برابری برود  درآمدبه توسعه می انجامد که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابد و توزیع 

توسعه و عدالت می باشد. ارتباط تنگاتنگ   



بر این عقیده اند که باید میان دو مفهوم توسعه و عدالت گونه ای از ارتباط و تعامل متقابل وجود داشته باشد. در واقع   یاندیشمندان

چگونه می شود بین توسعه اقتصادی و   بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش به دنبال یافتن نسبت حقیقی بین این دو امر می باشد. 

عدالت نسبتی ایجاد کرد که جوامع علیرغم حرکت به سمت توسعه یافتگی از مسیر عدالت جا نمانده و فواید توسعه نصیب همه  

  در عمل چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع در حال توسعه نسبت مستقیم و ملازمت کافی میانچرا که اقشار جامعه گردد 

این دو امر دیده نمی شود. از سوی دیگر، حتی در جوامعی که فقر و توسعه نیافتگی از ویژگی های غالب آنها نیست، کمبودهای  

روانی به مثابه واقعیتی انکارناپذیر خودنمایی می کند و این نکته را خاطر نشان می سازد که انسان مستظهر به دانش و   عاطفی و

ای ساماندهی بایسته امور اقتصادی و حیاتی خویش به شیوه ها و ابزارهای دیگری نیاز دارد که هنوز فن و برنامه ریزی امروز بر

ستانه چشم انداز دستیابی به آنها نیز قرار نگرفته است. بنظر می رسد آنچه از دسترس انسان ساعی و جستجوگر و آحتی در 

. انسان در کنار سعادت و معنویت است کنجکاو امروز خارج است، آینده سرشار از امکانات مورد نیاز  

حال توسعه اند در طبقه بندی های موجود از شرایط قابل   در  کثراز طرف دیگر، جوامع مسلمان که عمدتا توسعه نیافته اند یا حدا

لیل  قبولی برخوردار نیستند و جای تاسف آنجاست که عده زیادی این محرومیت و فقر را به دین و اسلام نسبت می دهند و د

دیده توسعه یافتگی در غرب و منزوی بودن دین در  پآن جستجو می کنند. این عده با کنار هم گذاشتن  توسعه نیافتگی خود را در

آن از سویی و توسعه نیافتگی جوامع اسلامی و فعال به نظر رسیدن اسلام در آنها از سوی دیگر، رابطه علت و معلولی بین دین و  

بلکه مانع آن هم شمرده می شود. اگر   و نتیجه می گیرند که دین و از جمله اسلام عامل توسعه نیست وسازند  توسعه برقرار می

این سخنان تلخ و نادرست را در کنار ارکان مستحکم جامعه ای قرار دهیم که مستند به احادیث و روایات موجود ما در دوران 

به عمق فاصله ای که در فهم ما از اسلام    آنگاهرا شامل می شود،  حکومت امام مهدی برقرار است و ویژگی های کمال یافته ای

.  (18-15 :1388 )سبحانی، وجود دارد واقف می شویم  

به نحوی که با ابزار های استدلالی موجود هم سازگاری داشته باشد این واقعیت را آشکار  تبیین وجوه اقتصادی حکومت امام مهدی

اسلام عامل توسعه است و آنچه در جوامع امروزین اسلامی دیده می شود اسلام نیست. احیاء اسلام  می سازد که به لحاظ منطقی 

که توسعه مورد نظر  واقعی و فراهم آوردن شرایط لازم و کافی برای نمایش ابعاد حیات بخش اسلام شرایطی را فراهم می سازد

تر از همه توزیع عادلانه را امکان پذیر می سازد به نحوی که بار   یی و مهمکارا  فراوانی،  که رفاه، امنیت،  اسلام را به ارمغان می آورد

جای خود را به عدالت اقتصاد موعود در حکومت آن   بی عدالتی ناشی از توزیع ناعادلانه منابع و امکانات در اختیار بشر، نسنگی

همچون  ، آرمانیحکومتی   سارفقط در سایه کامل از این رو می توان اینگونه تبیین کرد که توسعه و عدالت   .حضرت خواهد داد

  آنچهو اهمیت این موضوع هم دقیقا همینجاست که  حکومت حضرت مهدی است که شکل گرفته و با یکدیگر جمع می گردند 

 محقق می سازد، همین تناسب و تلازم بین این دو امر است. را به معنای واقعی  و عدالت توسعه

                                                                                                                                     سوال تحقیق:  -2

صاتی  تن است که با توجه به ویژگیهای توسعه اقتصادی و مخآغرض   چه نسبتی بین توسعه اقتصادی و عدالت مهدوی وجود دارد؟

 وجود دارد؟  مهم این دو ای بین ، بررسی شود که آیا رابطهکه برای دوران عدالت گستر مهدوی گفته شده

 : روش تحقیق  -3

-تحقیقات توصیفیدر   که از نوع مطالعات اسنادی است.  می شود محسوب و کیفی تحلیلی -توصیفی ،این مقالهروش تحقیق 

 وضعیت چرایی و بودن چگونه دلایل تبیین و تشریح به مطلب است و به دنبال چگونه بودن موضوعاینکه  تحلیلی محقق علاوه بر

 .(1402)حافظ نیا،  دپرداز  می مساله

 



 تحقیق:    پیشینه -4

ادعای عدالت به مثابه و در حکم توسعه و یا   مطرح می کند که  عدالت و توسعه اجتماعی( در مقاله ای با عنوان 1401ایزدی )

گرا اثبات گشته و دوگانه عدالت یا توسعه نفی میشود و ثابت میگردد که این دو ارزش و یا دو خواسته   برعکس توسعه عدالت

 د. تنراستا هس طلب نه تنها تعارضی ندارند بلکه کاملاً هم متعالی انسان کمال

به مؤلفه هایی چون توسعه عدالت و مساوات و آزادی های   در پژوهشی عنوان می کند که در حاکمیت مهدوی( 1401)الله وردیها 

به   توجه ویژه می شود و همگان در پرتو عقل وحیانی و بینش ربانی امام مهدی فردی و اجتماعی و به اصطلاح حقوق شهروندی

یمان و طبقات ضعیف از گستره عدالت و احسان نظام حق بنیانش بهره مند شده و در عین حال  خصوص افراد بی پناه جامعه و یت

نیز توسعه وجودی و تعالی روحی انسان و رشد ذهنی جامعه بشری، برای  بستری می شود برای شکل گیری جامعه آرمانی و الهی و 

 .تحقق حاکمیت وارثان زمین پذیرش حاکمیت دینی و 

دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم، با  ( در ضمن مقاله ای مطرح می کنند که هفت 1401مومنی و محمودی نیا ) ،جعفری

تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی  

 . درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشدساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد 

کـه ایـن دو مفهـوم  بیان می کند  ( در تحقیقی با عنوان رابطه توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی از منظر قرآن1400پارسائیان )

سـوی عدالـت اجتماعـی    افتگی همـان راهیابـی بهی انطبـاق زیـادی بـر یکدیگـر دارد و در واقـع میتـوان گفـت کـه توسـعه

می و  لا عدالـت و توسـعه هـر دو هـدف نهایـی اقتصـاد اسـ .اسـت و هـر دو در الگـوی رفتاری خلیفـه الهی بـه وحـدت می رسـند

 د. سـاز یکدیگـر هسـتند و بـدون هـم کارایـی ندارنـ زمینه

دوری از مفهــوم برابــری و   در پژوهشی تحت عنوان تحلیل مولفه های عدالت اقتصادی ایران،( 1400عزتی و مزینی )،  عزتی

منـدی از فرصتهایـی کـه حـق افـراد باشـد چـه از منظـر   ها و بهره  نزدیکــی بــه مفهــوم عدالــت براســاس رعایـت اسـتحقاق 

 ند. ادانسته تــر  گرایانه تر و واقع  پســندیدهرا  می لاســز منظــر علمــی و اا قانونـی و چـه

د که عدالت در اسلام، اولاً و  کنمطرح می  ( در مقاله ای با عنوان سنجش سازگاری عدالت اجتماعی و توسعه 1399لاریجانی )

عدالت   همچنین ز هست.بالذات همه جانبه است؛ ثانیاً و بالعرض نه تنها مانع رشد و توسعه نیست، بلکه عامل محرک آن نی

کند. نظام  می و پیشران رشد و توسعه تبیین  اجتماعی را به مثابه موتور محرک رقابت های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی

عدالت در اسلام یک »سازه« است، نه یک »ناسازه«. این نظام مفاهیم درعین حال که واجد انسجام هستند با نظام »بازار آزاد« نیز 

 .سازگاری دارند. جامعیت مذکور مانع از آن می شود که اسلام در برابر نظام بازار آزاد صامت و ساکت باشد

  های عدالـت در اقتصــاد متعــارف و  بررسـی شـاخصن در پژوهشـی بـا عنـوا (1397)مصطفـوی سرآبادانی و خانـدوزی، 

شــده بــرای ایــران، نقــاط    شــاخصهای عدالــت تعریفه لیــت اســتفادبــه بررســی قاب میلاارزیابــی آنهــا از منظــر اســ

 .ندا می همــت گماشــتهلامعیــار عدالــت اســچندین اشــتراک و افتــراق آنهــا و مقایســه بــا 

مفهـوم عدالـت اقتصـادی و   لام، مبنـای نظـری سـنجش عدالـت اقتصـادی در اسـ هدر مقالـ (1391)سـیدنورانی و خانـدوزی 

 .انـد مبانـی نظـری آن در دیدگاههـای مختلـف را واکاوی کرده

اندیشه  توضیح ، در "توسعه توام با عدالت"و  "تقدم توسعه بر عدالت"ضمن بیان دو رویکرد اساسی  ( در مقاله ای1386زریباف )

توسـعه اقتـصادی عبـارت اسـت از افـزایش و گسترش کمی و کیفی توان اقتصادی به  بیان می کند که  "عدالت محورتوسعه "

 . منظور تکامل مادی و معنوی انـسانها و جوامـع، مبتنی بر اصل عدالت و متناسب با اقتضا و مناسبات و تحولات عینی



دنیا و   ( در تحقیقی با عنوان عدالت و توسعه در اسلام، ضمن رد شبهاتی که اسلام را مخالف مال و ثروت و اصولا1379بختیاری )

را مورد اشاره قرار داده که    یی ها و زمینه ها با توجه به تاکیدات مکرر اسلام در زمینه عدالت، بستر  ،توسعه مادی عنوان می کنند

در پایان نتیجه  قق می گرداند و بر این اساس عمران و آبادی و توسعه را بر مبنای عدالت استقرار می سازد. عدالت را در جامعه مح

                                                                                                                     می گیرد که اسلام نه تنها مخالف توسعه نیست بلکه توسعه در مفهوم خاص آن مطلوب، مورد نظر و توجه اسلام است.

 چارچوب نظری  -5

توسعه اقتصادی  (5-1  

های  های ذهنی اندیشمندان بوده است. برخی اندیشمندان توسعه را تغییرات کیفی در خواسته ترین دغدغهتوسعه همواره از اساسی

دانند در حالی که برخی دیگر آن را نوعی تکامل فکری و فرهنگی جامعه ارزیابی  تولید میها و سازمان اقتصادی، نوع تولید، انگیزه

  تحول تمدنی به تمدن دیگر است کنند. در مفهوم علمی، توسعه مبین یک نوع بازسازی کامل جامعه و به عبارت دیگرمی

(Todaro, 1977). 

  ین تعبیر از نظام اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی همه عوامل غیرمنظور از توسعه حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است. ا

اقتصادی را هم لحاظ می کند. عواملی مانند همه نوع مصارف گروه های مختلف مردم، مصرف کل، سطوح و تسهیلات بهداشتی و  

ده تر: نهادها و نگرش ها را آموزشی، توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومی تر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به بیان گستر

(Myrdal, 1973: 729-736). 

یک راهبرد  نامد. استیگلیتزی تحول« میکه وی آن را »توسعه به مثابه نهد استیگلیتز »پارادایم جدیدی در توسعه« را پیش می

نشانگر   وسعه به لحاظ توصیفیت .سازد برابرترتر، کاراتر و  شدن پیشنهاد کند که آن را انسانیدهی مجدد جهانیای برای شکل توسعه 

های سنتی رفتار با ثروت و آموزش و توسعه حرکتی از روابط سنتی، فرهنگ و هنجارهای اجتماعی سنتی، شیوه .تحول جامعه است

صورتی که  نظر از آن که جهان را به همین انداز مدرن، صرفچشم .های مدرن استهای سنتی تولید به سوی شیوه پرورش و روش

مرگ نوزدان  المثلتوانیم اقداماتی را پیش بگیریم که فیکه ما به عنوان افراد و جوامع، می  کندقبول می پذیرد، همچنینهست می

گیرد که  فرض را بر آن می  ،ی اخلاق بنیادتوسعه  ،به لحاظ تجویزی. را کاهش دهد، طول عمر را بیفزاید و بر قدرت تولید اضافه کند 

توسعه به تحول اجتماعات، بهبود  .سالارانه شودهای جمعی درگیر شوند که منجر به رشد پایدار، برابر و مردمید در آن کنشافراد با

 د زندگی فقرا، تأمین شانس موفقیت برای همه و امکان دستیابی به بهداشت و آموزش و پرورش برای هر کس اشعار دار

 (Stiglitz, 1999: 77). 

مورد این که چگونه توسعه حاصل و اندازه گیری می شود به طراحی شاخص توسعه انسانی از سوی برنامه توسعه سردرگمی در 

انجامید. شاخص توسعه انسانی تلاشی در جهت رسیدن به مفهوم عینی از توسعه از طریق ترکیب   1990ملل متحد در سال 

م آن است که انسان را محور قرار می دهد نه درآمدها را. این  شاخص های رفاه اقتصادی و اجتماعی است. هسته اصلی این مفهو

شاخص بر این فرض استوار است که مردم ثروت واقعی یک ملت هستند. هدف اساسی توسعه ایجاد محیط زیستی توانمند برای 

است. مفهوم توسعه  مردم به منظور زندگی طولانی با سلامت و خلاقانه است. توسعه انسانی فرآیند افزایش انتخاب های مردم

انسانی را به طرق مختلف می توان درک کرد. توسعه انسانی از نظر سیاسی و اقتصادی در ارتباط با ثبات، امنیت و رفاه نسبی  

شهروندان است. از نظر اجتماعی به سواد، آموزش، روابط اجتماعی و تا حدودی به کیفیت زندگی مربوط می شود. از نظر اخلاقی  

اجتماعی و فرهنگی که درست به نظر   پیشرفت وجدان، آگاهی اخلاقی و اراده و توان جمعی است تا مطابق با دانش مستلزم رشد و

با مذهب و ابعاد روحانی زندگی هم پوشانی دارد. نهایتا از نظر روان  بامی رسد رفتار کند و در جهان در حال توسعه این موضوع غال



: 1393احترام به خود، موفقیت در امور با اهمیت و سعادت انسانی در ارتباط است )هینز، شناختی توسعه انسانی با سلامت ذهنی، 

35-37.) 

چون فقر و ظلم، فرصت های کم اقتصادی، محرومیت نظام مند  هم اساسی ضدآزادی توسعه آن هنگام محقق می شود که عوامل

گاه نبود    .از بین برود بیش از حد دولت های سرکوب گر اجتماعی، بی توجهی به تامین امکانات عمومی، عدم تسامح و یا دخالت

با وجود فقر اقتصادی افراد نمی توانند در رفع گرسنگی، تامین تغذیه کافی،   .های اساسی با فقر اقتصادی رابطه مستقیم داردآزادی 

سالم و امکانات بهداشتی آزادی   معالجه و درمان بیماری های قابل علاج، تامین پوشاک مناسب، پناهگاهی برای زندگی، تامین آب

های عمومی و تأمین اجتماعی نظیر نبود آزادی ارتباط تنگاتنگ با کمبود امکانات و برنامهعمل داشته باشند. در موارد دیگر  

از برای حفظ نی های مفید و کارای موردهای منظم امکانات بهداشتی و آموزشی و یا انستیتوها و سازمانیا برنامه های واگیرداربرنامه

های مدنی و  ای دارد. موارد دیگری نیز وجود دارد که نقض آزادی به طور مستقیم ناشی از نفی آزادی نظم و ثبات و صلح منطقه

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  های اقتدارگرا و یا ایجاد محدودیت برای مشارکت آزاد مردم در فعالیتسیاسی از سوی رژیم

شاخص توسعه انسانی دارای سه جزء اصلی سلامتی و طول عمر که با شاخص نرخ امید به زندگی در بدو   .(18: 1394)سن،  است

ای تحصیل و سالهای مورد انتظار  ه که با شاخص های میانگین سال و تحصیلات ، دسترسی به آموزشتولد اندازه گیری می شود

اندازه گیری می   می شود، میزان سطح رفاه و بهره مندی از سطح زندگی مناسب که با شاخص درآمد سرانه واقعی محاسبهتحصیل 

  مواردی چون می توان نتیجه گرفت که اگر توسعه اتفاق بیفتد از حرفهای سن .(Sen & Anand, 1994: 6-11) شود، است

تحقق پیدا   مردم  و فکر سطح زندگی سواد و قدرت انتخاب، بالا رفتن  و  رفاهافزایش  آزادی، آرامش،توزیع بهتر درآمد، برابری، 

 خواهند کرد.

، ایجاد خدمات عمومی، استقرار نهادهای اقتصادی، ایجاد فرصت های مناسب  ایجاد امنیت ،کاهش شکاف های اجتماعی و اقتصادی

برای استفاده مطلوب از منابع، توزیع مطلوب تر درآمدها و ثروت ها، گسترش سطح آموزش، سرمایه گذاری های بالاسری و  

 (. 140: 1380ه باغیان، اجتماعی و ... از وظایف مهم و ضروری دولت ها برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی است )قر

تحولات در راستایی که هر    ،اینطور بنظر می رسد که توسعه یک مفهوم به معنای تحول و از کالی به رسیدگی تبدیل شدن است

توسعه با نجات دادن مردم از   د بدین معنا کهو هر انسانی متناسب با استعدادش به لیاقت خود برس چیزی سر جای خود قرار بگیرد

رشد و توسعه مقدمتا استعداد آدم را رها و   می توان گفت ای مادی بدنبال بروز استعداد آدمها در زمینه های مختلف است.گرفتاریه

د  نحال اگر اولویت ها درست انتخاب شده باش ،استعداد یا امکانات مصروف اولویت ها می شود معمولا  سپس شکوفا می کند.

استعدادشان صرف امور اولیه می شود.   احتمالا اگر انسانها در فقر و گرفتاری بمانند، برعکس باعث توسعه شود. می تواند  امکانات

مسائل فکری،  آدمها متناسب با میل خود به  اگر از اولویتهای غلط یا اولیه درست بتوان عبور کردپس می توان نتیجه گرفت که 

زندگی  کیفیت   لذا بالاتر رفته و درنهایت آرامش ایجاد می شود، سطح سواد پرداخته  عدالت و  معنوی، علوم و فنون، جهان بینی

. نامیدهمان تغییرات را می توان تغییر خواهد کرد و توسعه اتفاق خواهد افتاد چرا که توسعه   

 ( جایگاه برابری و عدالت در توسعه 5-2 

تلاش برای بهبود درآمد صحبت می شود و به عدالت ما در این مقاله بین عدالت و برابری تفاوت قائل شده ایم. در اقتصاد بیشتر از 

هایی مثل ضریب جینی و یا  سنجش از طریق شاخصشود. مطرح می در مباحث توسعه بحث برابری نفیا و اثباتا کاری ندارند.

 نمونه هایی از آن است.  نسبت درآمدهای دهک های مختلف به یکدیگر

اصـل عدالت »عنوان تحت   اول رکن .شامل سه رکن است مورد عدالت اقتصادی در رابرت نوزیک نظریه عدالت به مثابه استحقاق 

دارد اگر شخصی   بیان می . ویشود راجع به تملک نخستین است که فرد چیزهایی را که مالکی ندارد، صـاحب می «در تملک



مالک است و از طریق   صاحب و بی شود. در این نگاه جهان طبیعت ابتدا بی صـاحبی را به دست آورد، مالک آن می  دارایی بی

به بحث انتقال مالکیت مربوط است.   »اصل عدالت در انتقال«تحت عنوان  رکن دوم نظریه . دی آیتصاحب اولیه به ملک انسانها در م 

. تنها  نحوه انتقال مالکیت به وسیله مبادله، هبه یا هرگونه قرارداد یا عرفی که بین مردم مرسوم است، اختصاص دارد بهبخش این 

بودن آن است. بنابراین مبادله آزادانه، بدون زور،   بودن مبادلات دوطرفه یا یکطرفه همچون هبه، آزادانه و اختیاری  دلانهاشرط ع 

نظام توزیعی در نگاه نوزیک وقتی عادلانه است که بر مبنای این دو اصـل  . فریب، حمله، تهدید و مانند آن موجه و مشروع است

های بعدی طبق اصل دوم   کس طبق اصـل اول چیزی را مالک شد، »استحقاق« آن را خواهد داشت و استحقاق مبتنی باشد و هر 

ها به این موضوع توجه   عدالتیبی کند. اصل اصلاح  مطرح می ح«لااصل اص»را تحت عنوان گردد. نوزیک رکن سـوم  تعیین می

وسط اروپاییان باید با اصلاح  ت  گرفته، نظیر تصاحب ظالمانه اموال آفریقاییانطور ظالمانه صورت ه  دارد که تصاحب های اولیه اگر ب

با این دیدگاه نوزیک با  . یار مبهم است و چه بسا عمل به آن ممکن نباشدسمواجه گردد. نوزیک خود معترف است که این اصل ب

، نیاز، تلاش یا .. . مخالفت میکند و تنها معیار  تگیساند، همچون توزیع بر اساس شای نظریاتی که دنبال الگوی خاصی در بازتوزیع

آورد ، موجه   توزیع را استحقاق و صحت تصاحب میداند بنابراین هر آنچه فرد از طریق تملک، اکتساب یا انتقال مشروع به دست می

نابرابر است و کسی نمیتواند  مبادلات اقتصـادی همواره متأثر از ویژگیهای فردی د.روع است و برابری یا نابرابری اهمیتی ندارشو م

دهند، به   برای نمونه نظریاتی که ملاک توزیع را بر محور شایستگی قرار می ند.فرصت های افراد را شناسایی و برابری ایجاد ک

ر طبق  اعتقاد نوزیک نادرست اند؛ زیرا اگر تملک از راه استحقاق صورت گرفته باشـد، مثلا با ارث به فرد منتقل شده باشد، حتی اگ

اگر از راههای انتقال مشروع همچون مبادله، اهدا یا ارث نابرابری ایجاد شود، تغییر این  .  الگوی شایستگی نباشد، مشروع است

مناسبت  ننابرابری و بازتوزیع، ناموجه خواهد بود. چنانکه هواداران یک ورزشکار بخواهند، مبلغی را به او اعطا کنند و بـه همی

  الگوهای بازتوزیع، آزادی افراد را در هدیه. تر نمیکند روع است و بازتوزیع شرایط را عادلانهششود، این انتقال م  نـابرابری ایجـاد

 .(Nozick, 1974: 149-236) ای نامشروع و ناعادلانه است دادن یا ارث گذاشتن به دیگران محدود میکند و مداخله

ترین آزادی اساسی دارد هر شخصی حقی برابر در برخورداری از گسترده  :اولاصل  دارای دو اصل می باشد.نظریه عدالت جان رالز 

گونه طراحی داده شوند که هم  های اجتماعی و اقتصادی باید بهنابرابریدوم:   اصل ن.که سازگار است با آزادی مشابه برای دیگرا

ی  هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه مناصب و موقعیتمنظم به    )ب( هم ترین افراد باشد و بتواند به سود محروم )الف(

اصل دوم )الف( اصل تفاوت و اصل دوم )ب( اصل   ،اصل اول اصل آزادی اساسی برابر. شان به روی همه گشوده استب فرصت با

ه این اصل را نقض  توان به کاری دست زد کترین اصل است. نمیاصل آزادی اساسی برابر مهم .شودبرابری فرصت نامیده می

 بعدی اصل برابری فرصت و در نهایت اصل تفاوت است اولویت کند، حتی اگر دو اصل دیگر را مراعات کند. می

(Rawls, 1971: 266) . 

ای از عملکردهـای مختلـف  مجموعـهوم قابلیت استفاده می کند و آن را سـن در توضیـح اندیشـه خـود دربـاره عدالـت، از مفهـ

سـن در مـورد مفهـوم قابلیـت،   .ارزش هسـتند و فـرد میتوانـد از میـان آنهـا دسـت بـه انتخـاب بزنـد  کـه بـرای فـرد بـامیدانـد  

کـه    زمانی. بـرد کـه در ارتبـاط بـا هـم اندیشـه قابلیـت را شـکل میدهنـد. آزادی و عملکـرد  کار می  بـه دو مفهـوم اساسـی را

عنـوان محـور رهیافـت قابلیـت سـخن میگویـد، منظـور او توانایـی انتخـاب عملکردهایـی اسـت کـه بـرای فـرد   هب سـن از آزادی

ارزش هسـتند و فـرد بـرای داشـتن آنهـا دلیـل دارد. سـن معتقـد اسـت آزادی دارای دو جنبـه مهـم اسـت کـه تمایـز میـان   بـا

آزادی اسـت کـه عبارت اسـت از توانایی ما بـرای  میـت اسـت. نخسـت جنبـه فرصتـیآنهـا بـرای رهیافـت قابلیـت حائـز اه

آزادی اسـت   انتخاب و پیگیـری ارزشهایـی کـه بـرای مـا مهـم هسـتند و بـرای داشـتن آنهـا دلیـل داریـم. دوم جنبـه فرایندی

او معتقـد اسـت آزادی و توانمنـدی . بیرونـی اشـاره داردکـه بـه آزادی فعالیتهـا و تصمیمـات، خـارج از هـر نـوع محدودیـت 

انتخـاب آنچـه بـرای فـرد ارزشـمند اسـت و کیفیـت زندگـی او را میسـازد، بایـد مبنـای ارزیابـی و قضـاوت مـا در مـورد برابـری  

 .(107: 1394 )سن،  و عدالـت باشـد



مع از طریق تولید، کار و توزیع مناسب درآمد توسعه پیدا کنند آنگاه آدمها  از مفهوم توسعه اینگونه استنباط می شود که اگر جوا

متناسب با استعدادشان درآمد دریافت می کنند، شخصیتشان حفظ و نیازهایشان تامین می شود فلذا اگر در جریان توسعه به 

 نهایت عدالت را ایجاد می کند.  توزیع مناسب درآمد توجه شود در

 

  مهدوی عدالت (3-5

عدل که میانداری بین افراط و تفریط یا همان »حق محوری« اسـت در نظام معنایی قرآن، با برخی از مفاهیم    همعنای اصلی واژ

آمـده، معـانی   دست در حقیقت، مفاهیم به  دینی و اخلاقی از جمله قسط، حق، ایمـان، علـم، صدق و تقوی ارتباط عمیقی دارد.

معنـایی ایـن مفهوم را در نظام معنایی  ه شناختی قرآن کریم است که در مجموع، حوز دستگاه معنا عدل بر اساس هنـسبی واژ

ای از مـوارد، تشخیص تمایز میان   رتباط برخی از این مفاهیم با عدل به قدری عمیـق اسـت کـه در پـارها .د کن قرآن مشخص می

آیند، ماننـد علـم که تحقق عدالت بدون آن  ی لوازم و مقدمات عدالت به شمار مشده از  عضی دیگر از معانی یاد . بآنها دشوار است

توان گفت از آنجا که قرآن، حق و برخاسـته از حـق اسـت، معانی نسبی که این نظام معنایی برای هر کلمه ارائه  می . ممکن نیست

  و همـکاران، لاپورمـو)  کند واقعیت عالم کمک می  دهد، در حقیقت ابزارهایی است که به شناخت دقیق و عالمانۀ آن واژه در می

هر چیز در جـای خودش قـرار "در بیـن تعاریـف متعـدد، بهتریـن تعریف عدل، بیـان امیرالمؤمنین اسـت کـه:  .(21: 1394

حقیقـت عدالـت برپـا داشـتن مسـاوات و برقـراری  (.231حکمـت ،البلاغهنهج )  "بگیـرد و هـر ذی حقـی به حق خود برسـد

ـورد اســتحقاق خــود را داشــته باشــد و افــراد در همــه  م  گونــه ای کــه هــر چیــز، ســهم به استموازنـه میـان امـور 

یـف عـدل، عدالـت اقتصـادی  بنـا بـر تعر  (.35: 1382 طباطبایـی، علامه )  گردنـد امــور، در مــورد اسـتحقاق خویـش متسـاوی  

وضـع بایسـته انـواع حقـوق اقتصـادی در جامعـه اسـت کـه شـامل دو دسـته حقـوق انسـانی و غیرانسـانی میشـود. از ایـن رو در  

  نیسـمیـا برابـری توزیعـی شـبیه کمو داری م، دغدغـه اصلـی، دیگر کارایـی تولیـد شـبیه نظـام سـرمایهلاعدالـت اقتصـادی اسـ

نیسـت. بلکـه مسـأله شـیوه مواجهـه صحیـح بـا منابـع انسـانی و غیرانسـانی بـر پایـه مفهـوم حـق اسـت. زیـرا عدالـت  

ارث، یارانه،  )و بازتوزیـع  (سـرمایه، تلاداد و سـتد در بـازار کار، محصـو) اقتصـادی در حـوزه منابـع انسـانی بـه دو عرصـه توزیع

و   (بـرداری  بهرهد )و در عرصـه منابـع غیرانسـانی کـه شـامل امـوال و منابع اسـت، بـه دو بخش تولی ...(انفـاق، زکات، خمـس و 

 (. 105: 1400به نقل از پارسائیان،   233-252: 1390 خانـدوزی،)قابـل تقسـیم اسـت   (اسـتفاده نهایـی)مصـرف 

و   است "ظلم"و محو  "عدالت"ر تلاش برای حاکمیت جهانی از ناحیه امام مهدی دنبال می شود برپایی اصلی ترین مساله ای که د

مورد تعقیب خود را در وجوه مختلف مربوط به حکومت به نمایش می گذارد باید مساله اصلی   یچون به صورت منطقی مساله اصل

از طریق محو زمینه ها و عوامل بازدارنده ای که ظلم و بی عدالتی را  عدالت و برپایی آن  نیز حکومت آن حضرت ی اقتصادنظام در 

 در جامعه فراهم می سازد اعلام شود.

در آن دوران انسان ها از چنان رشد و کمالی به لحاظ تربیتی و اخلاقی برخوردارند که در مقام و موضع انسان های مورد نظر اسلام  

می آورد که به منزله ی ضوابط حاکم   به وجوداسلامی برای آنان شرایطی را  معارفکه آموزش  استان معنی قرار میگیرند و این بد

از دست یازیدن به هر امر بیهوده ای، مراتب و کمال   پرهیزو با مسلمانان مومنی مواجهیم که با یابد  ی تجلی م آنانبر رفتار های 

ه در مقام جامعه ای کاملا اسلامی امکان اجرای احکام اسلامی را فراهم می سازند. ک  آنجاتربیتی خود را به نمایش می گذارند تا   

  آمده )در حد کمال خود( به عمل  تلاش های فراوانی که در طول تاریخ به صورت فردی و جمعی برای عملی شدن احکام اسلام

حدی است که گفته می شود یکی از اقدامات مهم  است لیکن موانع بر سر راه اسلام به است هرچند کم و بیش قرین توفیقاتی بوده 

احکام و توجیه مبانی دین به مرور روی داده و قرن ها در ذهن جامعه اسلامی   امام زمان تصحیح انحراف هایی است که در تفسیر



اقداماتی را در   بر مبنای ضرورت حاکم ساختن عدالت (. بر این اساس امام مهدی89: 1380حکیمی، ) نفوذ و رسوخ یافته است

مهدی به اجرایی کردن اسلام در  م جهت احیای اسلام انجام می دهد و در این کار موفق می شود. در هر حال چون بنابر روایات، اما

های اجرای اسلام در جامعه به   زمینهابعاد مختلف توفیق می یابند، در حقیقت عوامل منجر به جریان توسعه یافتگی را به مثابه ی 

.عدالت در جامعه ای مهدوی و با حکومت امام زمان عنوان کرد نعدالت مهدوی را می توان یافت ی آورند.وجود م  

امام   همچنین  از امام علی در روایتی نقل شده است که کفی بالعدل سائسا یعنی برای تدبیر امور مردم اجرای عدالت کافی است.

علی فرمودند: العدل حیاه الاحکام یعنی عدل مایه زنده ماندن احکام است. نوع این روایات بر آن است که احکام الهی در صورتی  

فهم و عملیاتی و احیا می شوند که عدل به عنوان عامل تحقق آنها حضور خود را تثبیت کرده باشد. بین تحقق کامل عدالت و  

یای کامل احکام رابطه مستقیمی برقرار است و این یعنی سیستم اقتصادی اسلام با تمهید شرایط توسعه فراهم شدن زمینه برای اح

ای عدالت محور در عمل بستر تحقق عملی احکام الهی را زمینه سازی می کند. این معنا را به گونه دیگری در روایت دیگری از آن 

گان اعلام می کند یا می فرماید با اجرای عدالت مردمان اصلاح می شوند  امام می بینیم که اجرای عدالت را عامل اصلاح آفرید 

 (.146: 1397)سبحانی، 

نحله ای از اسلام که   اسلام را می توان بعنوان یک سیستم معرفی کرد که وقتی کار می کند برآیندش عدالت است و پیشوایان یک

توسعه  عادلانه بوده و ویژگیهای آن شبیه  جامعه امام زمان یک جامعهدر نتیجه  تشیع است، پیشوایان یک سیستم عدالتی هستند.

مثل یک اتمسفر و فضا یا محیطی   و عدالت به قابلیت ها و ظرفیت ها مجال بروز و فرصت می دهد می توان گفت  .است حقیقی

نیستند، رضایت دارند و احساس می کنند   است که وقتی انسانها در آن قرار می گیرند استعدادشان شکوفا می شود، مانع همدیگر

وقتی توسعه امور را سرجای خود قرار داد در حقیقت عدالت صورت گرفته   فلذا  حقشان متناسب با زحمتشان به آنها داده شده است

از جمله قابلیت انسان برای عبادت خدا هم   اگر عدالت اتفاق بیفتد  ، در نتیجهدچرا که توسعه و عدالت دو روی یک سکه هستن

ی احکام اسلام عملیاتی می شود و  اجرا شرایط برای تحقق اسلام آماده و  سرجای خودش قرار می گیرد، فلذا دین ورزی ممکن،

مرتضی مطهری  استاد قاعده عدالت مطرح شده توسط رفتارهایی از انسان ها سر می زند که گویی همین ها را اسلام می گوید.

)مطهری،    مبنی بر اینکه نه چنین است که هر چه اسلام می گوید عدالت است بلکه هر آنچه که عدالت است را اسلام می گوید

 تایید کننده و مقوم این بحث است.( 249 :1381

 نسبت بین توسعه اقتصادی و عدالت مهدوی:   -6

ما در جریان توسعه شرایطی را تجربه می کنیم که به موجب آن همه موانع متصور از سر راه سرکوب شدن و تجلی نکردن قابلیت  

محقق می شود. چنین شرایطی دارای آثار و پیامدهایی است  ها و توانمندی های انسان کنار می رود پس تمامی حقوق انسان ها 

که همان عدالت موردنظر در ادیان آسمانی است و شاید تحقق همان خواسته قرآنی نیز باشد که: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا  

روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی   ( یعنی ما پیامبران خود را با دلایل25معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )حدید: 

شاید بتوان گفت که اسلام از این روی عدالت را به عنوان  و میزان )شناسایی حق از باطل( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

انگارانه از  هدف غایی خود برگزیده است که تحقق آن در واقع تحقق عبادتی است که به لحاظ کمی و کیفی با تلقی های ساده 

( یعنی من  56عبادت مقایسه شدنی نیست و سازگار با کلام قرآن است که فرمود: و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون )ذاریات: 

 جن و انس را جز برای اینکه من را بپرستند و جز برای اینکه به من پناه ببرند نیافریدم. 

ای مجـرد  بـر محـور عدالـت اسـتوار شـده اسـت. از سـوی دیگـر عدالـت مقولـه در قـرآن کریـم تمـام اصـول، اهـداف و آرمانهـا 

تنیـده کـه بـدون   ت دیگـر پیونـد دارد؛ پیونـدی درهملانیسـت، بلکـه در مفهـوم و مصـداق و اجـرا بـه مقـو مقولاتاز دیگـر 

بـرداری بهینـه از   عه اقتصـادی در نگهـداری و بهرهمنظـر قـرآن توسـ لحـاظ آنهـا، معنـای درسـت عدالـت درک نمیشـود. از



شـود   مشـاهده می همانطور که . الهـی تعریـف مـی شـود  استخلافتمامـی امکانـات و منابع انسـانی و غیرانسـانی در مسـیر 

یافتگی همـان   سـعهمفهـوم توسـعه، انطبـاق شـدیدی بـر مضامیـن و مصادیـق عدالـت دارد و در واقـع، میتـوان گفـت کـه تو

اسـت و هـر دو در الگـوی رفتـاری خلیفـه الهـی بـه هماهنگی و وحـدت میرسـند. عدالـت و   قتصادیسـوی عدالـت ا راهیابـی به

سـاز یکدیگـر هسـتند و   می و زمینهلاتوسـعه در محورهای مختلفی بـا یکدیگر اشـتراک دارنـد؛ هـر دو هـدف نهایـی اقتصـاد اسـ

بـرداری از منابـع و فرصتهاسـت کـه    بـدون هـم کارایـی ندارنـد. در واقـع اقتضـای عدالـت اقتصـادی، اتخـاذ بهتریـن روش بهره

وری از منابع   همچنیـن عدالـت اقتصـادی و توسـعه، در محورهـای بهـره .پیامـد قطعـی آن، شـکوفایی و توسـعه اقتصـادی اسـت

وه اجـرای لاعـ  ت و بازتوزیـع دارای اشـتراک هسـتند. بهلا نی، جریان تولیـد و مصـرف، عرصـه معامـو فرصتها، توسـعه انسـا

عدالـت اقتصـادی موجـب افزایـش امنیـت و اعتمـاد اقتصـادی، بازدهـی مضاعـف و در نتیجـه توسـعه اقتصـادی میشـود. البتـه  

 (. 118-117: 1400 )پارسائیان، نفـی بر تحقـق عدالـت در جامعـه داردرشـد اقتصـادی بـدون معنویـت از منظـر قـرآن اثـر م

به معنای آن است که انسان ها آنقدر از تربیت و کمال لازم   (84: 1368مجلسی، علامه ایجاد بی نیازی در قلوب امت اسلامی ) 

مجلسی،  علامه کامل اخلاقی می رسند )برخوردار شده اند که تجلی آن در بی نیازی آنان دیده می شود. مردم در آن دوران به ت

و مومنان در   (24: 1387،  ( تا آنجا که از جیب یکدیگر بدون ممانعت و به حد نیاز برداشت می کنند )شیخ مفید336: 1368

. منطقا فراهم شدن چنین فضایی جز در سایه کمال خرد مردم و  (12: 1362معاملات از یکدیگر سود نمی گیرند )شیخ حرعاملی، 

  ( ممکن نخواهد بود.21: 1370دایش فرزانگی در آنان )شیخ کلینی، پی

و خداوند برای او )مهدی( برکت را از   (26: 1382آمده است که مهدی علم و دانایی را فراگیر می سازد )شیخ صدوق، در روایات 

(. روی زمین هیچ ویرانی نمی ماند مگر آنکه آباد می شود )شیخ  141و  71: 1381بن طاووس،   آسمان فرو می فرستد )سید

( شاید اشاره  69: 1381تی که ترس از هیچ کس جز خداوند را مطرح می کند )سید بن طاووس، ارواییا  (331: 1382صدوق، 

ورت به توحید رسید که یکی از  و می توان در این ص ظریفی به این معنا باشد که هر کس از خدا بترسد از هیچ کس نمی ترسد

جامعه ای که خشیت فلذا  ( یعنی آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟!36الیس الله بکاف عبده )زمر: آیه روبروست:  توحیدمصادیق 

فوق و  با عنایت به روایات  الهی دارد از هیچ عامل دیگری هراس ندارد و زبونی نمی پذیرد و این معنای امنیت هم می تواند باشد.

امام عصر از جهت های گوناگون مثل   دولت کریمهروایات بی شمار دیگری در این حوزه می توان به این نتیجه رسید که در زمان 

موجودی عوامل تولید، کارایی اقتصادی، انگیزه فعالیت های اقتصادی، دولت و اقتصاد، ویژگیهای اقتصادی، رشد اقتصادی، امنیت و  

 هایت توسعه اقتصادی وضعیت بسیار مطلوب و ایده آلی رخ خواهد داد. تامین اجتماعی و در ن

در جریان توسعه امور سر جای خود قرار گرفته، عدم تعادل ها بهم میریزد، تبعیض ها از بین می رود. این  بنظر می رسد که 

می  مشاهده  مقایسه شاخص های توسعه یافتگی و شاخص های عدالت با بررسیمفاهیم، ما را یاد عدالت می اندازد. بعبارتی دیگر 

و در حقیقت می توان گفت توسعه به   می باشند و لابد با همدیگر مغایرت ندارند د که شاخص های این دو چقدر بهم نزدیک  وش

 جای خودش بحث کرد.  البته در اینکه عدالت چه نسبتی با عبادت دارد باید در مثابه عدالت.

دین رعایت می شود بنابراین امور سرجای خود قرار می گیرد   ،گفت که در دولت امام زمان از آنجایی که در مسیر توسعه نمی توا

در واقع   در حکومت مهدوی بین توسعه اقتصادی و عدالت نسبت مستقیم برقرار است پس که این همان تعریف عدالت است

 .یکدیگر همسو هستندمشخصات توسعه یافتگی و جامعه مهدوی با  

اسلام   .این دین هیچ نسبتی با فقر نمی تواند داشته باشد  با توجه به مضامین احادیث بسیاری که در باره لزوم رفع فقر وجود دارد

 ای که و راه حکومت مهدوی به توسعه جامعه امام زمان جامعه ای توسعه یافته است این است کهدین ضد فقر یا دین توسعه است 

 ختم می شود. است محور  عدالت
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عبارت توسعه به مثابه عدالت است.   راستایی بین عدالت و توسعه اشاره دارد مهمترین و جامعترین تعریف و بیانی که در هم 

و یکی هستند. اگر در جامعه  با هممقصد نیستند بلکه دو . عدالت و توسعه حاصل  می شودبعبارتی دیگر عدالت از طریق توسعه 

و بالعکس اگر در جامعه ای   رفته استای عدالت به معنای واقعی خود و تمام کمال رعایت شود جامعه به سمت پیشرفت و توسعه 

عدالت   ،می توان گفت در جریان توسعه توسعه اقتصادی به معنای حقیقی خود اتفاق بیفتد ما شاهد چیزی جز عدالت نیستیم.

 شود. بعبارت دیگر متناسب با تعریفی از توسعه اگر هر چیز سرجای خود قرار بگیرد این توسعه، عدالت را ایجاد می کند. ایجاد می 

مشخصات توسعه یافتگی حقیقی  ادیان توحیدی علی الخصوص اسلام نه تنها با توسعه اقتصادی منافاتی ندارند بلکه می توان گفت 

مسو هستند. بعبارتی دیگر بین توسعه اقتصادی و عدالت مهدوی نسبت مستقیم برقرار جامعه مهدوی با یکدیگر هدر و عدالت  

جامعه آرمانی   ، جامعه مهدوی است.و همچنین توسعه حقیقی بستر عینی مفهوم انتزاعی عدالتاینطور استنباط می شود که . است

 شوند. می آرمانی بستری را فراهم می کند که توسعه اقتصادی و عدالت دوشادوش همدیگر در آن جاری  یبه سرپرستی انسان
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ABSTRACT: 

In this article, the two categories of economic development and justice have been evaluated 

separately and the relationship between the two has been discussed in the context of Mahdavi 

society. The premise of this research is that in the developed society under the rule of Hazrat 

Mahdi, while we are faced with the abundance of production factors and the efficiency of 

economic institutions, the development presence of the government is manifested and through 

the mass production of goods and services that are under the protection of security caused by 

justice. It is possible to eliminate poverty, increase prosperity and economic development, and 

we can witness a fair distribution of wealth and income in the society. Therefore, neither from 

the epistemic aspect nor from the executive aspect, there is no separation between the realization 

of economic development and justice. The research question that seeks to find the balance 

between the two issues of development and justice in Mahdavi society is looking for the quality 

and quantity of this interaction. This search is in the style of documentary research or descriptive 

analytical method. The results show that the two issues of development and justice can be 

summed up, are in line and support each other. In fact, it can be said that the development of the 

same path-finding is aimed at justice in order to implement the rules of religion in the 

monotheistic society. 
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